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 تفسیر صحیفه سجادیه
صحيفه سجاديه، نام مجموعه اى از نيايشهاى وجود مقّدس امام زين •
العابدين عليه السلام است، اين كتاب اّولين اثرمكتوب قطعى الصدور از 
ناحيه امام معصوم به حساب مىآيد و پس از قرآن كريم، اّولين كتاب 
 .مدّون جامعى است كه ازمنبع وحى به دست ما رسيده است
بزرگان علمى شيعه از اين كتاب به عنوان انجيل اهل بيت عليهم السلام •
 .و زبور آل محمد عليهم السلام ياد كرده اند
صحيفه سجاديه، كتاب دعايى است كه تنها دعا و نيايش و تضّرع •
نيست، بلكه امام ع، مبانى بسيار مهم كلامى و فلسفى و عرفانى و 
 .اجتماعى و تربيتى و اخلاقى را در قالب دعا بيان فرموده اند
امام عليه السلام، در فضاى رعب ووحشت امويان و پس از عظيم ترين •
جنايت تاريخ، يعنى واقعه اسف بار كربلا، اين مجموعه معارف الهى را 
           .  در اختيار شيعيان قرار دادند
 دعا از اساسىترين عوامل رشد معرفتى انسانى به واقعيتهاى پشت پرده طبيعت است؛  1•
طبيعتى كه با نظام بسته نماى خود، اكثرّيت افراد را در زندان تاريك جهل گرفتار ساخته 
در هر دعايى كه يك انسان آگاه مىنمايد ارتباط تازهاى با كمال و مبدأ كمال احساس . است
 .مىكند
 
 اى مقيمان درت را عالمى در هر دمى           رهروان كوى عشقت هر دمى در عالمى•
 )خواجوى كرمانى(                                       •
 هر نظرم كه بگذرد جلوه رويش از نظر             بار دگر نكوترش بينم از آنچه ديدهام    
بدان جهت كه آدمى در حالات دعا و نيايش كه جّدىترين حالات زندگى است، اّتصاف  2•
دعا همواره انسان را در : با ملكات و اخلاق فاضله را مسألت مىنمايد، لذا مىتوان گفت
اين معبد بزرگ دنيا كه براى ناآگاهان، تنها جاى خور و خواب و خشم و شهوت است، 
 .در حال تعلّم حقايق و واقعيتها و موجب رشد و كمال، نگه مىدارد
 گر چه مقصود از كتاب آن فن بود               گر توأش بالش كنى هم مىشود     •
                                                              •
 )1 -تاثيرات دعا بر مغز -مقالات................. (                                                             •
 
نخستين سازندگى دعا كه در يك انسان آگاه به وجود می آورد،  -3•
اين است كه وى را به نياِز قرار گرفتن درجاذبه كمال،آگاه می سازد 
 .وآنگاه او را در جاذبه مزبور قرار مىدهد
دريافت نقص و نياز براى يك انسان آگاه از منبع جوشان اشتياق به •
كمال در درون مبدأ، حركتى است كه ادامه آن را تا ورود به منطقه 
 .كمال تأمين مىنمايد
كسى كه آگاهانه به نيايش می پردازد، پيش از تلّفظ نخستين كلمه  -4
دعا مخصوصا ًدر موقعى كه آن كلمه حالتى فوق حالات معمولى 
مغزى و روانى رااز درون خود احساس می كند كه هيچ نامى براى 
  .آن جز لّبيك خداوند نتوان گذاشت
 )2-تاثیرات دعا بر آب  -مقالات  (.................                                         
 
 
  نام و القاب زين العابدين عليه السلام•
اسم گرامى آن حضرت، على است و در اولاد پسر، بزرگترين فرزند حضرت •
 .حسين ع است و دو فرزند پسر ديگر آن حضرت نيز على نام داشتند
سبب اين كه امام حسين ع نام هر سه فرزند پسر خود را، على انتخاب كرد، •
عشق عجيبى بود كه به ترين نام و با معناترين پدربزرگوارش اميرالمؤمنين 
داشت و هم درسى بود كه به اّمت اسلام داد تا در انتخاب نام فرزندان،اسمی را 
برگزينند، تا به هنگام صدا كردن فرزندان، چهره هاى پاك الهى در ذهن آنان و 
 .شنوندگان ديگر تداعى شود
آن حضرت به خاطر حالات و روحّيات و كمالات و اعمال و اخلاق و اوصاف •
 :و واقعّيتهايى كه داشتند ملّقب به القاب زير شدند
سّيد العابدين، زين الصالحين، وارث علم الّنبّيين، وصّى الوصّيين، خازن وصايا •
المرسلين، امام المؤمنين، منار القانتين وامام الاّمة، أبوالأئّمة، حبيب، زكّى، 
 .امين، زين الخاشعين، متهّجد، زاهد، عابد، عدل، سّجاد، زين العابدين
 )3-تاثیر نام نیک بر نیکنامي -مقالات ................. (                                  •
 
 عبادت زين العابدين عليه السلام•
زمانى اهل بیت . به هنگامى كه وضو مىگرفت، رنگ مباركش به زردى مىگرایید•
مىدانید : چرا به وقت وضو این چنین مىشوى؟ پاسخ داد: بزرگوارش از او پرسیدند
 ! آماده ایستادن در برابر چه آقایى هستم
در جواب كسى كه از حضرت پرسید !! چون به نماز مىایستاد لرزه بر اندامش مىافتاد•
به وقت مناجات و عبادت در پیشگاه محبوبم این حالت به من : این چه حال است؟ فرمود
روزى در اطاقى كه در حال سجده بود آتش افتاد و بیم آن مىرفت كه شعله . دست مىدهد
 !!آتش آتش! پسر پیامبر: آتش تمام اطاق را بگیرد، ناگهان فریاد زدند
اهل خانه آتش را خاموش كردند و آن عاشق پاكباخته هنوز در سجود بود، چون از •
چه علّتى شما را از توّجه به حریقى كه به اطاق افتاد : عبادت فارغ شد، عرضه داشتند
 .آتش آخرت: بازداشت؟ فرمود
 :از حضرت على علیه السلام نقل شده•
جمعى حضرت . گروهى خداوند را از ترس عذاب بندگى مىكنند، این عبادت غلامان و بردگان بزدل است•
و عّدهاى وجود مقّدس او را محض شوق رسیدن . دوست را از شت عبادت مىكنند، این كار تاجران است
    .به شكر و این كه آن جناب لایق عبادت است، پرستش مىنمایند و این عبادت آزادگان است
 )4 -علت رنگ زرد برگها  –مقالات ................. (                                                                •
 ) 5 -علت تغییر رنگ در استرس  –مقالات ................. (                                                                                           •
 
 :امام صادق عليه السلام مىفرمايد•
حضرت باقر عليه السلام بر پدر بزرگوارش امام سّجاد عليه السلام •
از : وارد شد، او را در عبادت آن چنان ديد كه از كسى سابقه نداشت
بيدارى زياد رنگش زرد شده و گويى از شّدت گريه چشمش سوخته بود 
و پيشانى مباركش از زيادى سجود زخم آورده و از كثرت قيام قدمش 
حضرت باقر عليه السلام چون اين حالات را ديد نتوانست . ورم داشت
امام سّجاد عليه السلام در فكر بود، ناگهان به . از گريه خوددارى كند
 :فرزندش رو كرد و فرمود
اين اوراقى كه عبادات امام على عليه السلام بر آن ثبت است بياور، •
براى آن جناب اوراق را آوردم، كمى از آن را خواند سپس با ناراحتى 
چه كسى قدرت دارد همانند علّى بن ابى طالب : زمين گذاشت و فرمود
 عبادت كند
 )  8 -دعا نویسی و جن گیری و فال و جادو   -مقالات (  -----------                                                                           •
 (قدس سره)آية الله العّلامه مدرسى چهاردهى •
 َو َكاَن ِمْن ُدَعآئِِه َعلَْیِه السَّ لاُم فِي َمَكاِرِم الاْخلاِق َو َمْرِضيِّ الاْفَعال ِ•
بود بعضى از دعاهاى آن امام عالى مقام در تحصيل اخلاق كريمه و •
افعال پسنديده اگر انسان متحلى به آن حلى شود به صفت ربوبيت خواهد 
رسيد كه حقيقتا نمونه خدا خواهد شد مثل الاعلى از براى ذات بارى 
 .شود تعالى مى
لكن وصول به اين مرتبه عظمى حاجت دارد به جهاد نفسانى كه حقيقت 
آن كشتن قواى شهوانيه است و اطاعت معبود به حق در امتثال اوامر و 
  .نواهى
  گه تو است اى مگس عرصه سيمرغ نه جولان
 .به عبارت اخرى بى رنج تحصيل گنج نشايد
 )6-تفاوت محاسن اخلاق با مکارم اخلاق –مقالات ................. (                                                               •
 ) 7 -خصوصیات اخلاقی پیامبر ص  –مقالات ................. (                                                               •
 
 

  
 
 
 شرایط استجابت دعا *   :                                                                      ترجمه•
 خواص صلوات*    عدم استجابت دعا/ فیلمهااى خداى من رحمت فرست تو بر محمد و آل او  -1•
 و برسان ایمان مرا به ایمان كامل                            -2•
 فیلم خلقت انسان... * فیلم عظمت آسمان و *  01 -مراتب و درجات ایمان *   8-2مراحل سه گانه ایمان *  •
 مراتب سه گانه یقین* تر و خوب                               و بگردان تو یقین مرا فاضل -3•
 ها  و منتهى گردان تو نیت مرا به سوى بهترین نیت -4•
 9-بهترین نیات و بهترین اعمال *                                                                                           •
 
 ترین اعمال و بگردان عمل مرا به سوى خوب -5
 
 
 
 •
 
 
َواْجَعلْ َیقِینِى  -3 الایَمان َِو َبلِّْغ بِإِیَمانِى أَْكَمل َ -2َعلَى ُمَحمَّ ٍد َو آلِِه  َصلِّ اللَُّهمَّ  -1
 الاْعَمال َِو بَِعَملِى إِلَى أَْحَسِن  -5، النِّ یَّ ات َِواْنَتِه بِنِیَّ تِى إِلَى أَْحَسِن  -4 اْلَیقِین ِأَْفَضل َ
 .•
  :محقق طوسى رضوان الله تعالى علیه
 :مراتب یقین
  :مرتبه معرفت آتش•
شود به برهان و حجت  اى است كه حاصل مى مراتب علم الیقین و آن مرتبه -اول 
اى است كه از براى اهل  شود و این مرتبه چنان چه آتش به توسط دخان معلوم مى
 .استدلال به براهین قاطعه است
اى است كه به كشف و شهود حاصل شود مثل  مرتبه عین الیقین و آن مرتبه -ثانى 
معاینه نار و این مرتبه حاصل شود از براى مؤمنین خلص كه مطمئن است قلوب 
 .ایشان به ایمان
مرتبه حق الیقین و آن حاصل شود به حال و اتصال معنوى كه درك تعبیر  -و ثالث 
نشود مثقل معرفت كیفیت نار كه نتوان تعبیر بدان نمود، و این مرتبه حاصل شود از 
  :براى اهل شهود و فناء فى الله و به تمام این مراتب در قرآن مجید اشاره شده
 .لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم ثم لترونها علم الیقین :قال تعالى
 .اّن هذا لهو حق الیقین :و قال الله تعالى
 اجابت دعاى مورچه•
 امام كاظم علیه السلام فرمودند•
 در عصر سلیمان بن داود قحطى سختى شد•
مردم از وضع بد خود به سلیمان شكایت كردند، و از او تقاضا كردند براى آنان از درگاه الهى •
 باران بخواهد سلیمان گفت 
 فردا چون نماز صبح بجاى آورم ، بیرون مى روم و دعا مى كنم•
فردا صبح سلیمان پس از اداء نماز از شهر بیرون رفت ، و مردم نیز او را براى دعا همراهى •
 كردند
سلیمان در میان راه مورچه اى را دید كه دستها را بسوى آسمان بلند كرده و پاها را بر زمین •
 قرار داده و مى گوید
بارخدایا ما مخلوقى ضعیف از مخلوقات تو هستیم ، و از روزى و رزق تو بى •
 نیاز نیستیم اى خداوند بزرگ ما را بواسطه گناهان بنى آدم هلاك مفرما
 چون حضرت سلیمان این دعا را بشنید، فرمان داد مردم به شهر بر گردند•
 زیرا بوسیله دعاى مورچه اى باران رحمت حق بر شما نازل خواهد شد•
 .پس برگشتند و در آن سال بقدرى باران آمد كه مانند آن را هرگز ندیده بودند•
 
 : الوفور•
 به معنى زیادتى،  مثل ركوع و سجود •
 : لطف
 .به معنى مهربانى و در مقام مقرب به طاعت و مبعد از معصیت•
 : تصحیح
 به معنى درست نمودن•
 :  مقدمه•
 نیتاز این كه انسان خود را در مقام بندگى حق ببیند، لذا سئوال از خداى خود كند كه اى خداى من •
 را افضل نما یقینمفاسدم را اصلاح كن و  عملناقص مرا تو زیاد كن و 
اى خداى من زیاد نما تو به سبب مهربانیت نیت مرا و درست نما تو به سبب عنایات و الطافت :  یعنى•
 .كه دارى یقین مرا، قبول صلاح كن به قدرتت آن اعمال را كه فاسد شده است از من
 ) 11بالاترین نیت ،   –مقالات ................. (                                                                                                        •
 
َواْسَتْصلِْح بِقُْدَرتَِك  -8َو َصحِّ ْح بَِما ِعْنَدَك َیقِینِى    -7   نِیَّ تِىبِلُْطفَِك  َوفِّر ْاللَُّهمَّ  -6
 َما َفَسَد ِمنِّى 
  .عنايت و مباشرت: كفايت•
 .ء جد و جهد در شى: اهتمام
 .طلب عمل نمودن، يعنى به كار بردن: استعمال
 .خالى ساختن: استفراغ
 
اى خداى من رحمت بفرست بر محمد و آل او و كفايت ده مرا امورى را كه مشغول سازد مرا : يعنى 
نمايى مرا فردا يعنى در قيامت از آن و  سعى در آن امور و به كار دار مرا به چيزهايى كه سئوال مى
خالى نما اوقات مرا از براى جا آوردن آن چه مرا خلق نمودى براى آن يعنى در شب و روز غير از 
 .عبادت تو چيز ديگرى به جاى نياورم
 
 
 
 َواْكفِنِى َما َیْشَغلُنِى اِلاْهتَِماُم بِِه   -9اللَُّهمَّ َصلِّ َعلَى ُمَحمَّ ٍد َو آلِِه   
َواْسَتْفِرْغ أَیَّ اِمى فِیَما َخلَْقَتنِى لَُه   -11َواْسَتْعِمْلنِى بَِما َتْسأَلُنِى َغدا ًَعْنُه    -01
  .فاصبح فؤاد ام موسى فارغا، اى خالیا -21
 
 » بالنظر«در بعضي نسخهها به جاي .مرا از چشمداشت به مال مردم، محفوظ بدار!] خدايا[َو َلا َتْفِتنِّي ِبالنََّظِر؛ (.گمراه شدن: افتنان•
 ).از رذيلة طغيان و سرکشي که به سبب وفور نعمتهايت حاصل ميشود، محفوظ بدار! خدايا مرا: آمده که معناي آن چنين است» البطر«
 .غالب :عزيز 
 .آزمايش: ابتلاء
بى نياز نما مرا و وسعت بده مرا در روزى خودت و گمراه نكن مرا به سبب نظر در مال و منال : يعنى 
يا اين كه مفتون منما مرا كه منتظر رزق شوم و ميازما مرا به اين كه من تكبر بر اقران خود كنم و مرا 
 .بنده مر خودت قرار ده
يكى آن كه نظر در مال و منال مردم داشته باشد و آن را سبب : افتادن در نظر دو احتمال دارد: تذنيب
نمودند از اينيت ظلمه و ملابس و مراكب ايشان  گمراهى من قرار نده و لذا متقين و زهاد غض بصر مى
زيرا كه ايشان اخذ اين امور ننمودند از براى نظر مردمان پس امورات دنيويه ايشان سبب افتنان 
 .خواهد بود
 .ديگر آن كه نظر به معنى انتظار باشد يعنى مرا مفتون مساز به انتظار رزق و هر دو معنى مناسبند
 )  عزت نفس  -31(  –مقالات )   علی ع و تقسيم رزق  -21(  –مقالات                                            •
 ) 71و  61( –مقالات )     انواع غرور  -51(  –مقالات )      زیان ها و آثار تکبر  -41(  –مقالات     •
 •
 
 
                       
                         •
 
 
 
َو أَِعزَّ نِى   -51َو لا َتْفتِنِّى بِالنَظِر  -41َو أَْغنِنِى َو أَْوِسْع َعلَيَّ فِى ِرْزقَِك   -31
 َو َعبِّ ْدنِى لَك َ -71َو لا َتْبَتلَِینِّى بِاْلِكْبِر    -61
 :شرح فرازهاي دعا•
 .مرا از چشمداشت به مال مردم، محفوظ بدار!] خدایا[َو َلا َتْفتِنِّي بِالنَّ َظِر؛ 
 : آمده که معناي آن چنین است» البطر» «بالنظر«در بعضي نسخهها به جاي 
 .از رذیلة طغیان و سرکشي که به سبب وفور نعمتهایت حاصل میشود، محفوظ بدار! خدایا مرا
مرا به غناي مادي و معنوي نایل فرما و روزي مرا وسعت ده؛ اما این وسعت ! خدایا: در جمله قبل، عرض کرد
روزي در معرض آسیب است و خطر آن، طبق معناي اول، طغیان است و این معنا، با سیاق عبارت سازگاري بهتري 
 : باشد، به این معنا میشود» النظر«دارد؛ ولي اگر 
حال که به من وسعت روزي عنایت کردي، مرا از آسیب آن که چشمداشت به مال مردم است و گریبان بسیاري ! خدایا
 6. از صاحبان رفاه مادي را گرفته است، حفظ فرما
 گفت چشم تنگ دنیا دوست را
 یا قناعت پر کند یا خاک گور
 .مرا عزیز بدار و از خودبزرگبیني و تکبر حفظ فرما!] خدایا[َو اَِعزَّ نِي َو لاَتْبَتلَِیّني بِالکِْبِر؛ 
که هردو معنا، نشان از بلندي و جایگاه . عزت یا به معناي مقامي منیع و بلند است یا به معناي اکرام و محبت
این مقام را آسیب شناسي کرده و آسیب آن را تکبر و خود بزرگبیني معرفي 7امام سجاد. شخص در درگاه الهي دارد
 .نموده است
 7. تکبر، حالتي است که در آن، آدمي خود را بالاتر از دیگري ببیند و اعتقاد داشته باشد از دیگري برتر است
عجب نیز به معناي خود بزرگ بیني است و تفاوت آن با کبر این است که آدمي خود را بزرگ بداند و خود پسند 
باشد؛ اگر چه هیچ گونه مقایسه با دیگري در کار نباشد؛ ولي در کبر، خود را در مقایسه و سنجش نسبت به دیگري 
  8.برتر میداند و بالاتر میبیند
تخلق به خداي متعال و قیامت و اطاعت از دستورات اولیاي الهي وایمان به دست آوردن عزت حقیقي، تنها از راه
خداي متعال در سورة . مال و مقام و منزلت اجتماعي و مادي، هرگز باعث عزت نیست. الهي ممکن میشوداخلاق به
 : میفرماید 8؛   و در سوره منافقون آیه ...من کان یـرید العزه فلله الـعزه جمیعا: میفرماید 01فاطر، آیه 
در مذمت کبر، همین .  و مؤمنان است9لله الـعزه و لـرسوله و للمـؤمنین؛  عزت حقیقي تنها براي خدا و پیامبر اکرم
کسي که در قلبش به اندازة وزن یک ذره کبر باشد، داخل :  کافي است که فرمود9روایت نوراني از پیامبر اکرم
 9.بهشت نمیشود
 
 •
عبارت از بزرگ دانستن عمل است و بر خود باليدن و گويا خيال كند كه فرق اين عبادت متصور نشود و : العجب 
در مقام بندگى من لايق ذات باريست و آن چه در خور معبود بود به جاى آوردم نه اين كه عجب مطلق خوش آمدن از 
عمل باشد بلكه انسان اگر عملى كند از عبادات و در آن عمل مسرور شود و مع ذلك خود و عمل خود را نزد خالق كم 
داند ضرر ندارد و از اين جا روشن شد فرق ما بين ربا و عجب زيرا كه ربا عمل از براى غير خدا است و عجب از 
 .براى خدا است لكن در خيال خود گويد عملم خوش عملى بود و در خورد معبود
 .نقصان و زوال: محق
اظهار بزرگى نمودن از حيث شرف و بزرگى و علم و آداب و نسب و حسب و فرق ميان كبر و فخر آن است : فخر
كه كبر را انسان ملاحظه كند در نفس خود كه من اكملم از جهت رتبه و شرافت، و فخر اظهار اين مراتب است بدون 
 .اين كه چيزى ملاحظه شود
فاسد مكن عبادت و بندگيم را به سبب عجب و جارى نما تو از براى مردم بر دستم خير را و ناقص منما تو او : يعنى 
 .را به سبب منت گذاشتن من و عطا نما تو بر من محاسن اخلاق را و حفظ كن مرا از فخر نمودن
 
 
َو لا  -02  اْلَخْير َ يَِدى َلِلنَّاِس َعلَى  أَْجر َِو  -91  بِاْلُعْجب َِو لا تُْفِسْد ِعبَاَدتِى  -81
 اْلفَْخِر َواْعِصْمنِى ِمَن  -22الاْخلاِق  َمَعالِى ََو َهْب لِى  -12  بِاْلَمن  تَْمَحْقه ُ
 )81(  –مقالات 
 )عجب و غرور -1( فیلم  
  .از بالا به پائين آمدن و آوردن: حط•
 .به فتحين يعنى مقدار و مساوى: قدر
الا حططتنى استثناء مفرغ مستثنى منه محذوف اى حال من الحالات و ضمير : الاعراب
قدرها راجع به عز هست اگر چه لفظ مذكر است لكن تعبير به مؤنث شود اى درجه 
 .ابداء مؤنث در مذكر بابى است واسع در معنى اشاره به آن نموده
اى خداى من رحمت فرست بر محمد و آل او و بلند نكن مرا در ميان مردم : يعنى 
اى در حالى از حالات مگر اين كه پائين آورى مرا نزد خودم مثل آن درجه و  مرتبه
ايجاد نكن از براى من عزت ظاهرى در حالى از حالات مگر اين كه ايجاد كنى از براى 
من خوارى باطنى نزد نفس من به قدر عزت يعنى خود را كسى ندانم و خود را عدم 
 .صرف دانم تا اين كه سبب فخر و كبر و عجب حاصل نشود
 
َو لا َتْرَفْعنِى فِى النَّ اِس َدَرَجًة إِلا َحَطْطَتنِى ِعْنَد  -32اللَُّهمَّ َصلِّ َعلَى ُمَحمَّ ٍد َو آلِِه  
َو لا ُتْحِدْث لِى ِعّزا ًَظاِهرا ًإِلا أَْحَدْثَت لِى ِذلًَّة َباِطَنًة ِعْنَد َنْفِسى  -42َنْفِسى ِمْثلََها   
 بَِقَدِرَها
  : شرح•
اى خداى من رحمت بفرست بر محمد و آل او و نفع بده تو مرا به راه مستقیم كه بدل نكنم به آن راه یعنى •
معاوضه به آن راه نكنم به باطل و راه حقى كه منحرف نشوم از آن و نیت صواب و حقى كه شك نكنم در آن، و 
زندگانى بده مرا مادامى كه بوده باشد زندگانى من چراگاه شیطان پس بگیر مرا به سوى خودت پیش از آن كه 
 .سبقت بگیرد دشمنى تو به سوى من یا این كه محكم شود غضب تو بر من
فرق ما بین سبقت مقت و استحكام غضب به حسب ظاهر روشن نیست و از شارحین چیزى به نظر نرسیده : ایقاظ
و گمانم كه این دو فقره اشاره به دو صنف از عقوبت است اول عقوبت دنیوى و ثانى عقوبت اخروى و لذا از آن 
 .تعبیر به غضب و از این تعبیر به سبق شده
اسباب نقصان عمر و زیادتى آن وجوهى هست كه از اخبار استفاده شود مثل صله رحم و قطع آن، صدقه و : تنبیه
ترك آن، و صلوة در مسجد سهله و اسفار زیاده و همچنین دعا بر زیادتى عمر كردن و نقصان شاهد این فقره از 
 .نمودند كند از خدا اگر دعا سبب نبود طلب نمى دعاى امام علیه السلام كه طلب امانت مى
َو َطِریَقِة َحقٍّ  -62َو َمتِّ ْعنِى بُِهًدى َصالٍِح لا أَْسَتْبِدل ُبِِه    -52اللَُّهمَّ َصلِّ َعلَى ُمَحمَّ ٍد َو آِل ُمَحمَّ ٍد  
و ََعمِّ ْرنِى َما َكاَن ُعْمِرى بِْذلًَة فِى َطاَعتَِك َفإَِذا  -82َونِیَّ ِة ُرْشٍد لا أَُشكُّ فِیَها   -72لا أَِزیُغ َعْنَها  
 َفاْقبِْضنِى إِلَْیَك َقْبل َأَْن َیْسبَِق َمْقُتَك إِلَيَّ أَْو َیْسَتْحِكَم َغَضُبَك َعلَيَّ  -92َكاَن ُعْمِرى َمْرَتعا ًلِلشَّ ْیَطاِن  
  
 
 :لغات•
 .انتفاع :تمتع•
 .انحراف و میل نمودن: زیغ
 .صواب و حق: رشد
 .به كسر فاؤ فتح لام عبارت از جوانمردى و عطا از روى طیب نفس: بذله
 .چراگاه: مرتع
 .دشمنى :مقت
 .اى مدت كون عمرى، فاء در فاقبضنى رابط داخله بر جواب شرط ماء مصدریه زمانیه: الاعراب
 
َو َطِریَقِة َحقٍّ  -62َو َمتِّ ْعنِى بُِهًدى َصالٍِح لا أَْسَتْبِدل ُبِِه    -52اللَُّهمَّ َصلِّ َعلَى ُمَحمَّ ٍد َو آِل ُمَحمَّ ٍد  
و ََعمِّ ْرنِى َما َكاَن ُعْمِرى بِْذلًَة فِى َطاَعتَِك َفإَِذا  -82َونِیَّ ِة ُرْشٍد لا أَُشكُّ فِیَها   -72لا أَِزیُغ َعْنَها  
 َفاْقبِْضنِى إِلَْیَك َقْبل َأَْن َیْسبَِق َمْقُتَك إِلَيَّ أَْو َیْسَتْحِكَم َغَضُبَك َعلَيَّ  -92َكاَن ُعْمِرى َمْرَتعا ًلِلشَّ ْیَطاِن  
  : مقالات •
 )عوامل انحراف فرزند نوح ع  -91(  ---           •
 )عوامل اصلی تربيت فرزند  -02( ---           •
 )عوامل ثبات قدم  -12(  ---           •
 )شک -32 -شک و شکاکی دشمن زندگی مشترک  - 22( ---           •
 )عوامل کوتاهی عمر - 52* عوامل کاهش عمر  -42(  ---           •
 )عوامل غضب الهی  -72*  عوامل غضب الهی  -62(  ---           •
 رازطول عمر پيره زن ژاپنی -82 ---           •
 راز طول عمر پيره زن ورامينی -92  ---           •
 .راز طول عمر پيره مرد ابر کوهی -03 ---           •
 : فیلمها•
 ) 1-غواصهای دریای محبوب : فیلم (  ---        •
  3-راز طول عمر زنان ژاپنی ---        •
  4-راز طول عمر امام زمان عج الله  ---        •
َو َطِریَقِة َحقٍّ  -62َو َمتِّ ْعنِى بُِهًدى َصالٍِح لا أَْسَتْبِدل ُبِِه    -52اللَُّهمَّ َصلِّ َعلَى ُمَحمَّ ٍد َو آِل ُمَحمَّ ٍد  
و ََعمِّ ْرنِى َما َكاَن ُعْمِرى بِْذلًَة فِى َطاَعتَِك َفإَِذا  -82َونِیَّ ِة ُرْشٍد لا أَُشكُّ فِیَها   -72لا أَِزیُغ َعْنَها  
 َفاْقبِْضنِى إِلَْیَك َقْبل َأَْن َیْسبَِق َمْقُتَك إِلَيَّ أَْو َیْسَتْحِكَم َغَضُبَك َعلَيَّ  -92َكاَن ُعْمِرى َمْرَتعا ًلِلشَّ ْیَطاِن  
 .صفت و حالت: خصلت•
 .صفت صاحب عيب: عايبه
 .سرزنش نمودن و يقال له التعبير و التوبيخ: تانيب
 .به ضم همزه و راء از كرم مثل اعجوبه از عجب: اكرومه
 •
 :   شرح
يعنى اى خداى من وامگذار صفتى را كه عيب كرده شود از من مگر آن كه اصلاح نمايى تو او را    -03•
 و وانگذار عيبى را كه سرزنش كرده شوم من به آن عيب مگر آن كه خوب نمايى او را   -13
 .و وانگذار صفت كرمى را در من كه ناقص باشد مگر اين كه اكمال نمايى تو او را -23•
 
و لا َعآئَِبًة أَُؤنَّ ُب بَِهآ إِلا  -13اللَُّهمَّ لا َتَدْع َخْصلًَة ُتَعاُب ِمنِّى إِلا أَْصلَْحَتَها   -03
 َو لا أُْكُروَمًة فِيَّ َناقَِصًة إِلا أْتَمْمَتَها  -23َحسَّ ْنَتَها  
 •
 : نکات
 صفات معيوب•
 عيوب سرزنش دار•
 صفات کرم•
 
و لا َعآئَِبًة أَُؤنَّ ُب بَِهآ إِلا  -13اللَُّهمَّ لا َتَدْع َخْصلًَة ُتَعاُب ِمنِّى إِلا أَْصلَْحَتَها   -03
 َو لا أُْكُروَمًة فِيَّ َناقَِصًة إِلا أْتَمْمَتَها  -23َحسَّ ْنَتَها  
 •
 : شرح 
 یعنى اى خداى من رحمت فرست بر محمد و آل او   •
 )7 –مقالات اخلاقی پیامبر ص خصوصیات (    و تبدیل نما تو عداوت از اهل عداوت ، به دوستى ایشان   -33•
 )  5-فیلم . علایم حسود (  ایشان                و حسد اهل ظلم و كینه را به مهربانى   -43•
 )33 –حسادت درمان (                                                                             •
 )13-مقالات . شیطان بدتر از حسود (و از تهمت اهل صلاح و سداد به وثوق آنها                     -53•
 )23-رحمها و آثار صله فایده (و از عداوت اقارب به دوستى آنها                                 -63•
 و از قطع رحم ذوى الارحام به نیكویى ایشان    -73•
 و از خارى و ذلت و یارى نكردن اقارب به یارى ایشان    -83•
 )   43 –مدارا در اسلام ( و از دوست داشتن مدارا كنندگان به ثبوت و وثوق ایشان          -93•
 و از رد مخالطین معاشرت به نیكویى یعنى از برگرداندن مخالطین كه باطن ایشان با من درست    -04•
 نیست به معاشرت به نیكویى            •
 .و از تلخى خوف ظلام به شیرینى امن -14•
 
َو ِمْن َحَسِد أَْهِل اْلَبْغي ِ -43َو أَْبِدْلنِى ِمْن بِْغَضِة أَْهِل الشَّ َناِن اْلَمَحبَّ َة     -    33اللَُّهمَّ َصلِّ َعلَى ُمَحمَّ ٍد َو آِل ُمَحمَّ د ٍ
َو ِمْن ُعقُوِق َذِوى  -73َو ِمْن َعَداَوِة الاْدَنْیَن اْلَو لاَیَة     -63َو ِمْن ِظنَّ ِة أَْهِل الصَّ لاِح الثِّ َقَة    -53اْلَمَودَّ َة   
 َو ِمْن ُحبِّ اْلُمَداِریَن  َتْصِحیَح  اْلِمَقِة   -93َو ِمْن ِخْذلاِن الاْقَربِیَن النُّْصَرَة     -83الاْرَحاِم اْلَمَبرَّ َة   
 َو ِمْن َمَراَرِة َخْوِف الظَّ الِِمیَن َحلاَوَة الاَمَنة ِ -14َو ِمْن َردِّ اْلُملابِِسیَن َكَرَم اْلِعْشرِة    -04
  :اللغة•
 .به كسر باء به معنى شدت بغض و عداوت: بغضه
 .ظلم  :بغى   .به معنى عداوت: شنآن به سكون نون و فتح آن •
از دنو به معنى اقارب و : ادنين  .وثوق و اعتماد: ثقه .به كسر ظاء به معنى تهمت: ظنه
 .به معنى قطع: عاق و عقوق  .به فتح واو دوستى و به كسر آن حكومت:  َولايه .عشاير
به ميل ديگرى راه رفتن و هر كار كه : مدارا   .نيكويى: مبرة .ياورى ننمودن: خذلان
اصل او ومق كوعد : مقه    .او كند تسليم نمايد و اين عمل در شريعت محبوب است
 .وعده به معنى دوست داشتن و وثوق داشتن
 .مخالط را گويند كه در ظاهر طريقى معامله كند و در باطن طريق ديگر  :ملابس
 .است  من الامن مصدر: امنه    .تلخى و زهره: مرارت
 
َو ِمْن َحَسِد أَْهِل  -43َو أَْبِدْلنِى ِمْن بِْغَضِة أَْهِل الشَّ َناِن اْلَمَحبَّ َة    -  33اللَُّهمَّ َصلِّ َعلَى ُمَحمَّ ٍد َو آِل ُمَحمَّ د ٍ
َو  -73َو ِمْن َعَداَوِة الاْدَنْیَن اْلَو لاَیَة     -63َو ِمْن ِظنَّ ِة أَْهِل الصَّ لاِح الثِّ َقَة    -53اْلَبْغي ِاْلَمَودَّ َة   
َو ِمْن ُحبِّ اْلُمَداِریَن   -93َو ِمْن ِخْذلاِن الاْقَربِیَن النُّْصَرَة     -83ِمْن ُعقُوِق َذِوى الاْرَحاِم اْلَمَبرَّ َة   
 َو ِمْن َمَراَرِة َخْوِف الظَّ الِِمیَن َحلاَوَة الاَمَنة ِ -14َو ِمْن َردِّ اْلُملابِِسیَن َكَرَم اْلِعْشرِة    -04َتْصِحیَح  اْلِمَقِة  
 :  شرح•
 یعنى اى خداى من رحمت بفرست بر محمد و آل محمد         •
 53 -در اسلام انتقام و بگردان از براى من قوت و قدرت بر كسى كه بر من ظلم كرده است      -24 •
  و حجت و دلیل از براى من بر كسى كه جدال و نزاع كرده است مرا، -34 •
 غلبه بر كسى كه عداوت كرده است مرا، -44 •
 و عطاء بكن از براى من خدعه را بر ضرر كسى كه دشمنى كرده است مرا، -54 •
 قدرت بر ضرر كسى كه مقهور كرده است مرا، -64 •
 و تكذیب از براى كسى كه عیب كرده است مرا،  -74•
 و سالم بودن از كسى كه ترسانید مرا، -84 •
 63 -توفیق الهی و توفیق تو مرا از براى اطاعت كردن كسى كه ارشاد به خوبى كند مرا،       -94•
 .و متابعت كسى كه ارشاد كند مرا -05•
 
َولَِسانا ًَعلَى َمْن  -34َواْجَعل ْلِى َیدا ًَعلَى َمْن َظلََمنِى   -24اللَُّهمَّ َصلِّ َعلَى ُمَحمَّ ٍد َو آلِِه   
َوقُْدَرًة َعلَى  -64َو َهْب لِى َمْكرا ًَعلَى َمْن َكاَیَدنِى    -54َو َظَفرا ًبَِمْن َعاَنَدنِى     -44َخاَصَمنِى   
 و َوفِّْقنِى لَِطاَعِة  َ-94َو َسلاَمًة ِممَّ ْن َتَوعَّ َدنِى  -84َو َتْكِذیبا ًلَِمْن َقَصَبنِى   -74َمِن اْضَطَهَدنِى  
 وُمَتاَبَعِة َمْن أَْرَشَدنِى  -05َمْن َسدَّ َدنِى 
 
   :اللغة•
 .به معنى قدرت و قوت و سلطنت:  يد
 .به معنى حجت چنان چه در اساس اللغه است: لسان
 .بالتحريك به معنى غلبه كردن: ظفر
 .به معنى خدعه است: مكر
 .دشمنى نمودن: كيد
 .به معنى غلبه و قهر: صهد
 .ترسانيدن: توعد
 .ارشاد به كار خوب از قول در عمل: تسد يد 
 
َولَِسانا ًَعلَى َمْن  -34َواْجَعل ْلِى َیدا ًَعلَى َمْن َظلََمنِى   -24اللَُّهمَّ َصلِّ َعلَى ُمَحمَّ ٍد َو آلِِه   
َوقُْدَرًة َعلَى  -64َو َهْب لِى َمْكرا ًَعلَى َمْن َكاَیَدنِى    -54َو َظَفرا ًبَِمْن َعاَنَدنِى     -44َخاَصَمنِى   
 و َوفِّْقنِى لَِطاَعِة  َ-94َو َسلاَمًة ِممَّ ْن َتَوعَّ َدنِى  -84َو َتْكِذیبا ًلَِمْن َقَصَبنِى   -74َمِن اْضَطَهَدنِى  
 وُمَتاَبَعِة َمْن أَْرَشَدنِى  -05َمْن َسدَّ َدنِى 
 
   :ختام•
 .این امورى كه از خداى تبارك و تعالى سئوال شد منافات با مرضى از افعال كه در عنوان دارد ندارد•
 .زیرا كه این امور كه سئوال شد از صفات حسنه است در انسان •
 .زیرا كه نفس انسانى بایست متصف به صفات عالیه باشد •
 یكى از صفات عالیه انسان آن است كه بتواند غلبه بر خصم كند •
 .اند خواسته چنان كه اولیاء و انبیاء این مطلب را از خدا مى •
شاهد بر این است که اگر این فاعتدوا علیهم بمثل ما اعتدى علیكم و لو اّن لى بكم قوة او آوى   :آیه •
 .كرد آنرا صفت بد بوده است پیغمبر صلّى ّالله علیه و آله و سلّم سئوال نمى
 
َولَِسانا ًَعلَى َمْن  -34َواْجَعل ْلِى َیدا ًَعلَى َمْن َظلََمنِى   -24اللَُّهمَّ َصلِّ َعلَى ُمَحمَّ ٍد َو آلِِه   
َوقُْدَرًة َعلَى  -64َو َهْب لِى َمْكرا ًَعلَى َمْن َكاَیَدنِى    -54َو َظَفرا ًبَِمْن َعاَنَدنِى     -44َخاَصَمنِى   
 و َوفِّْقنِى لَِطاَعِة  َ-94َو َسلاَمًة ِممَّ ْن َتَوعَّ َدنِى  -84َو َتْكِذیبا ًلَِمْن َقَصَبنِى   -74َمِن اْضَطَهَدنِى  
 وُمَتاَبَعِة َمْن أَْرَشَدنِى  -05َمْن َسدَّ َدنِى 
 
 73 -حدیث محبت اى خداى من صلوات بفرست بر محمد و آلش                        : شرح 
 83 -رفتار ائمه ع با بد رفتار است    و ارشاد نما تو مرا براى آن كه مقابلى كنم كسيرا كه خدعه كرده  - 15 
 93 -دعای مخلصانه  .                 كردن به او يارى در عوض كنم خدعه به نصيحت يعنى از مرا          
 
 14 -پيامبرصمحبت                    .نيكويىو جزا دهم كسى را كه مفارقت كرد مرا به  -25 
 24 -خوش اخلاق بشمچگونه                       .بخششو جزا دهم كسى را كه محروم كرد مرا به  -35 
 .و مجازات كنم كسى را كه ترك من كرد به صله  -45 
  .و مخالفت كنم كسى را كه غيبت كرد مرا به خوبى  -55 
 . و اين كه شكر كنم من خوبى را  -65  
  .و چشم بپوشانم از بدى -75  
 
َو أَْجِزَى  -25َو َسد  ْدنِى ِلا َ ْن أَُعاِرَض َمْن َغشَّ نِى بِالنُّْصِح      -15اللَُّهمَّ َصل  َعلَى ُمَحمَّ ٍد َو آلِِه  
و َ  -55َو أَُكافَِئ َمْن قَطََعنِى بِالص  لَِة   -45َو أُثِيَب َمْن َحَرَمنِى بِاْلبَْذِل    -35    َمْن َهَجَرنِى بِاْلبِر  
 و َ أُْغِضَى َعِن السَّ ي ئَِة  -75َو أَْن أَْشُكَر اْلَحَسنَة َ   -65   أَُخالَِف َمِن اْغتَابَنِى إِلَى ُحْسِن الذ  ْكر ِ
  : شرح 
 04 -متقين وصف                                                                                               •
 44-سيمای صالحين در قرآن کريم                                                                           •
 34-متقيناز صالحان و حکاياتی                                                                                     
 َو آلِِه   ُمَحمَّ د ٍاللَُّهمَّ َصل  َعلَى 
 
 اْلُمتَّقِيَن  ِزينَةَ َو أَْلبِْسنِى  -95       الصَّ الِِحين َ بِِحْليَة ِ َحل نِى و َ -85         
 قسمت اول: شرح 
 64 -عدالت در خانواده     54 –عدل                            در نشر عدل     -06
 74 -فرو خوردن خشم و امساك غيظ                                                                           -16 
 84 -برکات اصلاح بين مردم                                        و خاموش نمودن فتنه                       -26 
 و جمع نمودن اهل جدايى و عداوت -36 
 و اصلاح نمودن حالتى كه باعث جدايى است  -46 
 ها و اظهار خوبى -56 
 ها و پوشيدن بدى -66 
 و سلامت خلق -76 
 و فروتنى نمودن -86 
 و طريقه خوب داشتن -96 
 و با وقار و سكينه بودن -07 
 زن خوش اخلاق در خانه مرد بد اخلاق' -6فیلم و خوش خلق بودن                                                   -17 
 05 -السابقونو سبقت نمودن به سوى تحصيل فضيلت                                                     -27  
 15-چهل حدیث قرض الحسنهو اعطاء مال به ديگرى نمودن                                                    -37 
 94 -سرزنش کردن و ترك ملامت نمودن                                                                         -47 
 .و ترك افضال نمودن بر غير مستحق -57  
َو   -46َو َضم  أَْهِل اْلفُْرقَِة    -36َو إِْطفَآِء النَّآئَِرِة    -26َو َكْظِم اْلَغْيِظ     -16فِى بَْسِط اْلَعْدِل    -06
َو  -86َو لِيِن اْلَعِريَكِة     -76َو َسْتِر اْلَعآئِبَِة   -66و َ إِْفَشآِء اْلَعاِرفَِة   -56إِْصلاِح َذاِت اْلبَْيِن  
َو السَّ ْبِق  -27َو ِطيِب اْلُمَخالَقَِة    -17َو ُسُكوِن الر  يِح   -07َو ُحْسِن الس  يَرِة   -96َخْفِض اْلَجنَاِح  
 َوالاْفَضاِل َعلَى َغْيِر اْلُمْستَِحق   -57 َو تَْرِك التَّْعيِيِر   -47َو إِيثَاِر التَّفَضُّ ِل    -37إِلَى اْلفَِضيلَِة   
 قسمت دوم: شرح 
 25 -حق گویی در قيامت اثر                                                                      ، گفتنقول حق و  -67
 چه مضر باشد و سكوت از باطل اگر نفع دهد آن باطل، اگر      
 
 كم دانستن خير اگر چه زياد باشد در گفتار و كردارم و  -77
 ،زياد دانستن بدى اگر چه كم باشد از قول و فعلمو  -87
 
 طاعتكامل نماى تو مر او را يعنى اخلاق معروضه را به دوام و  -97 
 35 -ثواب رفتن به نماز جمعه مسلمانان                                             ملازم شدن با جماعت و  -08 
 بر داشتن از اهل بدعت دست  -18
 .از به كاربرنده اعتقاد جديدو  -28
 َو اْستِْقلاِل اْلَخْيِر   َو إِْن َكثَُر ِمْن قَْولِى    َو فِْعلِى    -77َواْلقَْوِل بِاْلَحق  َو إِْن َعزَّ    -67
 أَْكِمْل َذلَِك لِى بَِدَواِم الطَّاَعِة    َ-97َواْستِْكثَاِر الشَّر     َو إِْن قَلَّ ِمْن قَْولِى َو فِْعلِى    و -87 
 ُمْستَْعِملِى الرَّ ْأِي اْلُمْختََرِع  َ-28َو َرْفِض أَْهِل اْلبَِدِع  و  -18َو لُُزوِم اْلَجَماَعِة     -08 
 :شرح 
 
 شدم خود را بر من زمانى كه پير و ناتوان بگردان وسيع، روزى  -38
    45 -عوامل کاهش رزق و روزی                                                                                                 
 55 -رزقزیاد شدن عواملي                                                                                                                    
 تر قوت خود را بر من زمانى كه به مشقت افتادم  قوىو  -48
  65 -کسالت در عبادت رفع                       امتحان نكنى مرا به كسالت از بندگى و راه تو و  -58
 ) تورضاى خلاف (امتحان نكنى مرا به تصدى خلاف محبت تو و  -68
 75 -امتحانهای خداوندعلت                                                                                                                    
 .شدهامتحان نكنى مرا بر اين كه مجالست كنم كسى را كه از تو جدا و  -78 
 .استجدا شوم از كسى كه با تو مجالست كرده يا  -88 
َوأَْقَوى قُوَّ تَِك فِيَّ إَِذا  -48و َاْجَعْل أَْوَسَع ِرْزقَِك َعلَيَّ إَِذا َكبِْرُت   -38اللَُّهمَّ َصل  َعلَى ُمَحمَّ ٍد َو آلِِه  
َو لا بِالتََّعرُّ ِض لِِخلاِف  -68تَْبتَلِيَن ى بِاْلَكَسِل َعْن ِعبَاَدتَِك َو لا اْلَعَمى َعْن َسبِيلَِك    -58   نَِصْبت ُ
 َو لا ُمفَاَرقَِة َمِن اْجتََمَع إِلَْيَك  -88َو لا ُمَجاَمَعِة َمْن تَفَرَّ َق َعْنَك    -78َمَحبَّتَِك   
 :شرح 
 85 –تقرب چگونه                  تو در وقت ضرورت  سوى نمايم به وصل بگردان مرا كه  -98
 
 95 –دعا کنيم که زودتر مستجاب چگونه سئوال نمايم تو را در وقت حاجت                           -09
         
 06 -)حلقه(راه خدا دزدان پريشانى                           تضرع و زارى نمايم به سوى تو در وقت  -19
 
 .شدمامتحان مفرماى مرا به استعانت به غير تو در زمانى كه مضطر  -29
 
 .فروتنى و عجز نمايم وقت سئوال از غير تو در زمانى كه فقير شوم  -39
 
زمانى كه بترسم تا اين كه استحقاق بيابم به سبب اين غير تو  در زارى كنم به سوى  -49 
 .تر از رحم كنندگان تو را اى رحم كنندهروى برگردانيدن را و منع تو را و رسوايى تو امور 
إِلَْيَك ِعْنَد  أَتََضرَّ ع َُو  -19   اْلَحاَجة َِوأَْسأَلَُك ِعْنَد  -09   الضَّ ُروَرة ِبَِك ِعْنَد  أَُصول ُاللَُّهمَّ اْجَعْلنِى  -98
لُِسَؤاِل َغْيِرَك إَِذا  بِاْلُخُضوع َِو لا  -39   اْضطُِرْرت ُبِاِلاْستَِعانَِة بَِغْيِرَك إَِذا  تَْفتِن ىَو لا  -29   اْلَمْسَكنَة ِ
يَآ ِمْنَعَك َوإِْعَراَضَك َو ِخْذلانََك فَأَْستَِحقَّ بَِذلَِك  َرِهْبت ُإَِذا  ُدونَك َإِلَى َمْن  بِالتََّضرُّ ع َِو لا  -49   اْفتَقَْرت ُ
 أَْرَحَم الرَّ اِحِميَن 
 :شرح 
اندازد از آرزو كردن و گمان بد بردن و حسد  يعنى اى خداى من بگردان آن چه را كه شيطان در قلب من مى -59
 ورزيدن 
 
 متذكر شدن عظمت تو را و تامل و تفكر كردن در قدرت تو و تدبير نمودن بر ضرر عدو تو،  -69
 
و بگردان آن چه را كه جارى سازد شيطان در زبان از تكلم كردن به فحش يا هجر يا دشنام دادن بر عرض و  -79
مثل بهتان و نميمه و ماعيبه و (ناموس يا غيبت كردن مومن غايبى يا دشنام دادن حاضر  و آن چه شبيه آن است 
 )   استهزاء و تهمت و غير آنها
 
تكلم نمودن به ثناء تو و ابتلاء در ثناء بر تو و فرو رفتن در بزرگى تو و شكر نمودن مر نعمت تو و اعتراف  -89
 نمودن و حفظ نمودن و متذكر شدن منتهاى تو
 
 
                        اللَّهُمَّ اجْعَلْ مَا يُلْقِى الشَّيْطَان ُفِى رُوعِى مِنَ التَّمَنِّى وَالتَّظَنِّى وَالْحَسَدِ                             -59
                                                                  ذِكْراً لِعَظَمَتِكَ وَ تَفَكُّراً فِى قُدْرَتِكَ وَ تَدْبِيرا ًعَلَى عَدُوِّك َ -69
آئِبٍ غَ و َمَآ أَجْرَى عَلَى لِسَانِى مِن ْلَفْظَةِ فُحْشٍ أَو ْهَجْرٍ أَوْ شَتْمِ عِرْض ٍأَوْ شَهَادَةِ بَاطِلٍ أَوِ اغْتِيَاب ِمومن -79
                                                                                                                     أَو ْسَبِّ حَاضِرٍ وَمَآ أَشْبَه َذَلِكَ
إِِحْسَانِكَ وَ  بِنُطْقاً بِالْحَمد ِلَك َوَإِغْرَاقاً فِى الثَّنَآءِ عَلَيْك َو َذَهَابا ًفِى تَمْجِيدِكَ و َشُكْراً لِنِعْمَتِكَ وَاعْتِرَافاً -89
 إِحْصَآءً لِمِنَنِك َ
 :شرح 
اى خداى من صلوات بفرست بر محمد و آل او و مظلوم واقع نشوم من و حال آن 
و ظلم ننمايم و حال آن كه تو قادرى كه از من قوت ظلم كه تو قادرى بر دفع از من، 
و گمراه نشوم من و حال آن كه آسان و سهل را بگيرى و مرا از اين كار باز دارى، 
، و فقير و محتاج نشوم و حال آن كه از جانب حضرت تو است بر تو هدايت من
است توانگرى من، و طغيان و جور نكنم و حال آن كه از جانب تو است مكنت و 
 .ثروت من
 
 
و َلا أَظْلِمَنَّ وَ أَنْت َالْقَادِرُ عَلَى  - 001و َلا أُظْلَمَنَّ وَأنْتَ مُطِيق ٌلِلدَّفْع ِعَنِّى   -99اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِه ِ
وَ لا  -301و َلا أَفْتَقِرَنَّ وَ مِن ْعِنْدِك َوُسْعِى  -201وَ لا أَضِلَّنَّ وَقَدْ أَمْكَنَتْك َهِدَايَتِى  -101الْقَبْضِ مِنِّى  
 أَطْغَيَنَّ وَ مِنْ عِنْدِك َوُجْدِى 
 :شرح 
اى خداى من به سوى آمرزش تو فرود آمدم و به سوى بخشش تو قصد نمودم و 
به سوى درگذشتن تو از خطيئات ميل نمودم و نيست در نزد من چيزى كه ثابت 
كند از براى من غفران تو را و نيست در عمل من چيزى كه استحقاق داشته 
 .باشم من به او عفو تو را
 وَإِلَى تَجَاوُزِكَ اشْتَقْتُ -601وَ إِلَى عَفْوِك َقَصَدْت ُ -501اللَّهُمَّ إِلَى مَغْفِرَتِكَ وَفَدْت ُ -401
و َلا فِى عَمَلِى مَآ أَسْتَحِقُّ بِه ِ -901وَلَيْس َعِنْدِى مَا يُوجِب ُلِى مَغْفِرَتَكَ   - 801وَبِفَضْلِكَ وَثِقْتُ  -701 
 عَفْوَكَ
 :شرح 
يعنى نيست چيزى براى من بعد از اين كه حكم كردى بر نفس من مگر تفضل تو را 
پس رحمت بفرست بر محمد و آل محمد و تفضل نما بر من اى خداى من به نطق 
در آور مرا به راستى و درستى و الهام نما بر من تقوى و پرهيزگارى را و توفيق بده 
تر است و وادار مرا به فعلى كه بيشتر است رضاى تو  مرا از براى آن امورى كه پاك
 .در آن
 -211فَصَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ و َآلِهِ و َتَفَضَّلْ عَلَيَّ  -111و َمَا لِى بَعْدَ أَنْ حَكَمْتُ عَلَى نَفْسِى إِلا فَضْلُكَ   -011
 وَ وَفِّقْنِى لِلَّتِى هِى َأَزْكَى -411وَ أَلْهِمْنِى التَّقْوَى    -311اللَّهُمَّ و َأَنْطِقْنِى بِالْهُدَى 
 وَ اسْتَعْمِلْنِى بِمَا هُو َأَرْضَى  -511  
 :شرح 
اى خداى من بران مرا به راه خوب و بگردان مرا كه بر ملت تو بميرم و زندگانى 
 .نمايم
 وَاجْعَلْنِى عَلَى مِلَّتِك َأَمُوتُ وَ أَحْيَا  -711اللَّهُمَّ اسْلُك ْبِىَ الطَّرِيقَةَ الْمُثْلَى  -611
 :شرح 
روى و  يعنى اى خداى من رحمت فرست بر محمد و آل او و نفع ده تو مرا به ميانه
اعتدال و بگردان تو مرا از اهل صواب و حقو از اداله رشاد يعنى راه نماهاى خير و 
حق و از بندگان خوبان و روزى نما تو مرا رسيدن خوبى معاد و سلامت صراط اى 
خداى من بگير از براى قرب و رضاى تو از من چيزهايى كه پاك و خالص كند مرا و 
بگذار از براى من از من آن چه را كه صلاح كند نفس مرا پس بدرستى كه نفس 
 .من هلاك شونده است مگر اين كه تو حفظ نمايى مرا
وَ مِن ْ -021و َاجْعَلْنِى مِنْ أَهْل ِالسَّدَادِ         -911وَ مَتِّعْنِى بِالِاقْتِصَاد ِ -811اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ  
اللَّهُمَّ خُذ ْ -421وَسَلامَةَ الْمِرْصَادِ  -321وَارْزُقْنِى فَوْز َالْمَعَادِ  -221وَ مِن ْصَالِحِى الْعِبَادِ  -121أَدِلَّةِ الرَّشَادِ 
 وَأَبْق ِلِنَفْسِى مِن ْنَفْسِى مَا يُصْلِحُهَا فَإِِنَّ نَفْسِى هَالِكَة ٌأَوْ تَعْصِمُهَا   -521لِنَفْسِك َمِن ْنَفْسِى مَا يُخَلِّصُهَا  
 :شرح 
اى خداى من تويى ذخيره من هر وقتى كه محزون شوم يعنى رفع حزن به : شرح 
تو نمايم و تويى خوبى من هر وقت كه محروم شوم و به تو است طلب فريادرسى 
 .من اگر به شدت حزن و غم مبتلا شوم
 وَ بِك َاسْتِغَاثَتِى إِنْ كَرِثْت ُ -821وَ أَنْت َمُنْتَجَعِى إِن ْحُرِمْتُ  -721اللَّهُمَّ أَنْت َعُدَّتِى إِنْ حَزِنْت ُ -621
 :شرح 
از براى آن چه كه و نزد تو است از چيزهايى كه فوت شده است عوض، در  -921
و در چيزهايى كه قبول ندارى تبديل نمايى به امر قابل به ، فاسد است صلاح
شود حال كه امر به دين منوال  عبارت اخرى هر امرى در يد قدرت تو جاى مى
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 :شرح 
